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خطرات مسیر ترامپ برای ایران
واکنش علنی روســیه به طرح »مســیر ترامپ برای 
صلح و پیشــرفت بین المللی« محتاطانه بود. ماریا 
زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه این دیدار را »مثبت« 
خواند اما ضــرورت »کمک خارجی« در گفت وگوی 
ارمنســتان و آذربایجان را زیر سؤال برد. تحلیلگران 
می گویند این تردید هم ناشی از احتیاط دیپلماتیک 
اســت - زیرا مســکو همچنان در حــال گفت وگو با 
واشــنگتن درباره جنگ اوکراین است - و هم ناشی 
از فقدان اســتراتژی آماده برای مقابله با این توافق. 
توافق سه جانبه سال ۲۰۲۰ میان روسیه، ارمنستان 
و آذربایجان که به جنگ دوم قره باغ پایان داد، کریدور 
زنگزور را تحت کنترل نیروهای امنیتی روســیه قرار 
داده بود، اما این مسیر عملًا آن نقش را از بین می برد. 
پشت درهای بسته، مقامات اذعان دارند که این تغییر 
گامی دیگر در جهت از دســت رفتن نفوذ روسیه در 
منطقه ای است که مسکو آن را حیاط خلوت امنیتی 
خود می دانســت. یــک منبع دیپلماتیــک روس به 
المانیتور گفت که مسکو اکنون »اهرم واقعی« برای 
معکوس کردن این روند را در اختیار ندارد. این طرح 
همچنین نگرانی های راهبردی را برمی انگیزد، زیرا 
می تواند ارتباط زمینی ارمنســتان با ایــران را قطع 
کند؛ ســناریویی که احتمالًا مقامات روس و ایرانی 
برای جلوگیری از آن متحد خواهند شد. کانال های 
تلگرامی، که روزبه روز جایگزین رســانه های سنتی 
روســیه در تعیین دستورکار می شــوند، به سرعت به 
بررسی ریسک های احتمالی این توافق پرداختند. 
برای نمونه، کانال »ریبار« با 1/۲ میلیون دنبال کننده، 
ایجاد مسیر ترامپ را »بدترین سناریو« توصیف کرد؛ 
ســناریویی که در آن ایروان »از ایران جدا می شود«، 
درحالی که باکو از روســیه فاصله گرفته و به ســمت 
ترکیه و ایالات متحده متمایل می گردد؛ کشورهایی 
که »سلاح به آذربایجان سرازیر خواهند کرد.« کمی 
پس از امضای توافق، رســانه های روســی شروع به 
انتشار دیدگاه هایی کردند که لحن شــان بازتابی از 
همین کانال های سیاســی تلگرام بود. تحلیلگران 
عموماً توافق TRIPP را بازتابی از برتری نظامی باکو 
می دانند نه نتیجه یک مصالحه دیپلماتیک. سرگئی 
مارکدونوف، پژوهشگر ارشد در دانشگاه دولتی روابط 
بین الملل مسکو )MGIMO( وابسته به وزارت خارجه 
روسیه، در مجله فوربس روسیه نوشت که این نتیجه 
برآمده از پیروزی نظامی قاطع باکوســت. آندرانیک 
میگرانیان در روزنامه »مسکوفسکی کومسومولتس« 
استدلال کرد که توانایی روسیه برای مقابله با مثلث 
آمریکا–ترکیه–آذربایجان ممکن است وابسته به تغییر 
قدرت در ارمنستان باشد. برخی دیگر به تلاش های 
ارمنستان برای اطمینان بخشی به مسکو و استفاده 
از TRIPP بــرای اهــداف راهبــردی خــود اشــاره 
می کنند. کریل کریوشیف، دانشمند علوم سیاسی و 
روزنامه نگار، به شبکه RTVI گفت که ایروان در حال 
ارســال این پیام اســت که این توافق تهدیدی برای 
منافع روسیه نیست. آندری سوزدالتسف، تحلیلگر 
سیاســی، در گفت وگو با »ایزوســتیا« اظهار داشت 
که پاشــینیان چاره ای جز حل تقابل با باکو نداشت 
تــا حمایت غرب را جلب کند. رســلان کوربانف نیز 
در مصاحبه ای با »اســپوتنیک« گفت که ارمنستان 
می تواند با موقعیت راهبــردی خود به غرب رو کند، 
حتی با کنار گذاشــتن کریدور بین المللی شــمال–
جنوب )INSTC(. در چنین سناریویی، مسیرهای 
جنوبی قطع خواهد شــد و ایــران در محاصره قرار 
می گیرد.رهبران روســیه و ایران عادت دارند جهان 
را از دریچه محاصره و فشــار غرب ببینند، اما مسکو 
ممکن است دریابد که فضای پساشوروی — از جمله 
قفقاز جنوبی — نه »حوزه انحصاری« بلکه عرصه ای 
رقابتی اســت که نفــوذ در آن همــواره مورد چالش 
قرار می گیرد. ارمنســتان، آذربایجان و گرجســتان 
هر روز بیش از گذشــته در صحنه جهانی جسورانه 
عمل می کنند، زیرا تمرکز خود را بر گسترش روابط 
با قدرت های خاورمیانه ای برای کاهش وابستگی به 
روسیه گذاشته اند. مسکو باید جایگاه خود را در این 
نظام ژئوپلیتیک در حال تحول بیابد، به ویژه که پکن 
طی سه سال گذشته حضور خود را در قفقاز جنوبی 
گســترش داده است. چین برخلاف دیگر بازیگران 
خارجی، نه بر حضور نظامی یا فشار سیاسی بلکه بر 
سرمایه گذاری های بلندمدت، پروژه های زیرساختی 

و دیپلماسی چندجانبه تکیه می کند.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

واکنش هــا در ایــران به توافق صلح بین ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان 
توازن نداشــته و ندارد. برخی فریاد وامصیبتا ســرداده اند و انگشت اتهام را 
به ســمت دولت و نیروهــای نظامی دراز کرده اند و آنهــا را به بی عملی متهم 
می کننــد و برخی دیگر نیز به راحتی از کنــار این توافق می گذرند و اهمیت 
آن را کم می شــمارند. اگر از گروه اول ســوال کنید که چه پیشنهاد عملی و 
شــدنی برای ممانعت پیشــرفت روند توافق آذربایجان و ارمنستان دارید؟ یا 
از پاســخ در می مانند و یا پیشــنهاداتی می دهند که یا از توان و امکان ایران 
خارج است و یا عملی شدنشان، کشور را وارد گردابی از تنش در این شرایط 
خاص می کند. از گروه دوم هم اگر بپرسید که چرا بی تفاوت هستید؟ احتمال 
بگویند که ارمنستان و  آذربایجان دو کشور مستقل هستند و هر توافقی بکنند 

ما نمی توانیم مانع شان شویم. 
اما توافــق صلح بین آذربایجان و ارمنســتان یکــی از مهم ترین تحولات 
ژئوپلیتیکی زمان ماســت. منطقه قفقاز جنوبی، کشورهای غربی را به قلب 
اوراســیا متصل می کند، بنابراین مشــارکت واشــنگتن در پایان دادن به این 
بن بســت، برای غرب هم فوری بود و هم حیاتــی. بهبود روابط با آذربایجان، 

ایــالات متحده را در موقعیتی اســتراتژیک در رابطه با 
روســیه و ایران قرار می دهد؛ به گونــه ای که می تواند 
با نفوذ چین در آســیای مرکزی مقابله کرده و حتی تا 
حدودی این نفوذ را مهار کند. بنابراین این توافق، حتی 

روی کیفیت روابط ایران با چین نیز اثرگذار است.
الهام علــی اف، رئیس جمهــور آذربایجان و نیکول 
پاشینیان، نخســت وزیر ارمنســتان، در ماه مارس به 
پیشــرفت هایی در جهت دستیابی به یک توافق صلح 
دست یافته بودند، اما تا هفته گذشته که در کاخ سفید 
توافقی را امضا کردند، این پیشــرفت ها را علنی نکرده 
بودند. طبق این توافق، واشــنگتن کریــدور زنگزور را 
که اکنون مســیر ترامپ برای صلــح و رفاه بین المللی 
یا TRIPP نامیده می شــود، مدیریت خواهد کرد. این 
کریدور از جنوب ارمنستان در امتداد مرز با ایران عبور 
می کنــد و آذربایجــان را به نخجــوان متصل می کند. 
ایــروان در قرارداد اجاره ۹۹ ســاله این کریدور، حقوق 

انحصاری توســعه آن را به واشنگتن واگذار کرد. این کریدور به کنسرسیومی 
واگذار خواهد شــد که خطوط ریلی، نفت، گاز و فیبر نوری و احتمالًا انتقال 

برق را توسعه خواهد داد.
اگرچه مراحلی تا نهایی شــدن توافق صلح باقی مانده، اما اهمیت ورود 
آمریــکا به این فرآیند را نمی توان نادیده گرفت. ایالات متحده اکنون جایگاه 
مهمی در پل زمینی بین دریای سیاه و دریای خزر دارد. این منطقه برای مدت 
زمان دو قرن در حوزه نفوذ روســیه بوده است و حالا واشنگتن به این منطقه 
وارد شده است. تسلط مســکو بر این منطقه، مدت ها قبل از اینکه کرملین 
در جنگ اوکراین گرفتار شود، رفته رفته کاهش یافته بود. اولین نشانه اصلی 
این کاهش نفوذ زمانی آشکار شد که جمهوری آذربایجان، با حمایت ترکیه، 
ارمنســتان را در جنگ قره باغ کوهستانی در ســال ۲۰۲۰ شکست داد و در 
نتیجه پس از نزدیک به ۳۰ ســال، کنترل این منطقه مورد مناقشــه را دوباره 

به دست گرفت.
روابط ارمنســتان و آذربایجان با روســیه از آن زمــان تاکنون رو به وخامت 
گذاشته است. ناتوانی روسیه در کمک به ارمنستان در این درگیری، علی رغم 
حضور نظامی قابل توجه اش در این کشور، ایروان را بر آن داشت تا برای تأمین 
منافع بلندمدت خود به واشنگتن روی آورد. در همین حال، روابط آذربایجان 
با ایالات متحده بهبود یافت، زیرا روابط این کشور با روسیه به دلیل سرنگونی 
یک هواپیمای مســافربری در دسامبر گذشته تیره شــده بود. بنابراین، این 
توافق صلح نشان می دهد که واشنگتن چگونه از این وضعیت جدیدی که در 

قفقاز حاکم شد، سوءاستفاده کرده است. نکته مهم این است که این توافق 
یک هفته قبل از دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با ولادیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه در آلاسکا امضا شد.
اگرچه روســیه تضعیف شده است، اما همچنان در گرجستان دست بالا 
را دارد و بنابراین از نظر واشــنگتن روسیه هنوز نیرویی است که باید در قفقاز 
جنوبی با آن رقابت کرد. اما نکته اصلی این است که ایالات متحده -در کنار 
ترکیه- به طور استراتژیک ســعی کرده در درازمدت در امتداد جبهه جنوبی 
مسکو مستقر شود. توسعه و مدیریت بلندمدت کریدور TRIPP بدون حضور 
امنیتی قوی ایالات متحده در قفقاز جنوبی نمی تواند اتفاق بیفتد. بنابراین 
آنها که معتقدند این توافق صلح تبعات امنیتی برای ایران نخواهد داشــت، 
احتمالًا در اشتباه هستند. روسیه تنها کشوری نیست که نگران حضور آمریکا 
در این منطقه اســت. ایران بیش از هر کســی نگران است. این کریدور تمام 
طول مرز ایران با ارمنســتان را در بر خواهد گرفت. علاوه بر این، این کریدور 
قدرت بیشــتری برای باکو ایجاد می کند و ظهور آذربایجان به عنوان قدرت 
مســلط در قفقاز جنوبی تهدیدی برای ایران به شمار می رود. یک آذربایجان 
قدرتمند در شــمال غربی ایــران، می تواند اثرگذاری بیشــتری برای جوامع 
ترک زبان در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بگذارد. 

علاوه بر این، ایران به عنوان یک کشــور فرامنطقه ای در حاشــیه دریای 
خزر، درباره افزایش نفوذ ترکیه که با قدرت یافتن باکو بیشــتر خواهد شــد، 
نگران است. قفقاز جنوبی که تا شمال غربی ایران امتداد دارد، بیش از هزار 
سال، یک میدان نبرد تاریخی اصلی بین ترک ها و فارس ها 
بوده اســت. رقابت میــان ایران و ترکیه، پــس از آنکه ایران، 
ســوریه را در دسامبر گذشته پس از سقوط حکومت اسد به 
ترکیه واگذار کرد، حادتر شده است. حالا پس از جنگ 1۲ 
روزه با اســرائیل، ایران حق دارد که با توجه به روابط نزدیک 
باکو با تل آویو، در شــمال غربی خود احساس آسیب پذیری 

بیشتری بکند.
 TRIPP بنابراین، توافق ارمنســتان برای پیگیری طرح
اوضاع را برای ایــران وخیم تر می کند. حضور طولانی مدت 
ایالات متحده در قفقاز جنوبی به واشــنگتن اجازه می دهد 
تــا به عنوان یــک مرکز رصد، ایران را کــه در میانه یک گذار 
سیاست داخلی تاریخی است، تحت نظر داشته باشد. هنوز 
مشخص نیست که رویکرد ایران در آینده، در حوزه سیاست 
داخلی و سیاست خارجی به چه سمت و سویی میل خواهد 
کرد، اما به گواه بســیاری از تحلیلگران، با توجه به شــرایط 
موجــود، ایران ناگزیر اســت که در برخی از اســتراتژی ها و 

چرا باید پیامدهای امضای توافق صلح میان ایروان و باکو را جدی گرفت؟

ترس واقعگرایانه در مواجهه با یک تهدید بالقوه

زمان تغییر پارادایم
متن کامل مقاله محمدجواد ظریف در فارین پالیسی: 
وزیر امور خارجه پیشین ایران مسیری دیپلماتیک را ترسیم می کند

دبیر‌گروه‌دیپلماسی‌و‌بین‌الملل
آرمین منتظری

نگاه 
هم میهن

غرب آسیا در یک نقطه عطف خطرناک قرار دارد. فجایعی که در 
غزه در جریان اســت، تجاوز اخیر علیه ایران که با مقاومت مردم و 
نیروهای مسلح کشورمان دفع شد، و تداوم بی ثبات سازی سوریه، 
به وضوح نشــان می دهد که برای بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی اش، تنها تهدید به اصطلاح 
وجودی در واقع »صلح و آرامش« اســت. این دوگانه ســازی برای 
اسرائیل - آپارتاید داخلی و درگیری منطقه ای دائمی - بنیان های 
نظم منطقه ای و جهانی را تهدید می کند. هرچند دفاع قدرتمند 
ضروری است، اما راه حلی پایدار مستلزم یک ابتکار عمل 
جســورانه دیپلماتیک و یک تغییــر تاریخی برای 
ایران و منطقه اســت: گذار از پارادایم عمیقاً 
ریشــه دار تهدید به پارادایم توانمندســاز 
امــکان. ایــن گذار شــامل مــوارد زیر 
است: گسترش روابط با همسایگان 
و کشورهای جنوب جهانی، ایجاد 
یک مشــارکت منطقــه ای جدید 
در میان مســلمانان غرب آسیا، 
و ازســرگیری گفت وگو بــا اروپا و 

ایالات متحده.
کشورهای  که  مدت هاســت 
منطقه در چرخه هــای تعارض و 
گرفتار  ازدســت رفته  فرصت های 
شده اند. ساختن آینده ای متفاوت 
و  شــجاعت  بصیــرت،  نیازمنــد 
تصمیمی آگاهانه برای گسســت 

از جبرگرایی تاریخی اســت. بــرای ایران، این تغییــر از درون آغاز 
می  شــود و به محیط پیرامونی اش تابش می یابد. ایــران با اثبات 
اینکه طعمه ای آسان نیســت و در برابر دو متجاوز مسلح به سلاح 
هسته ای می تواند مقاومت کند، این ظرفیت را دارد که این انتقال 
حیاتــی را از رویکــردی متمرکز بــر مقابله با تهدیــدات دائمی به 
رویکردی معطوف به بهره برداری از فرصت ها انجام دهد. این گذار 
نه تنها امکان پذیر است، بلکه عمیقاً به نفع ایران، منطقه و جامعه 
جهانی است. تحقق آن مستلزم عزم راسخ داخلی و عدم مداخله 
خارجی اســت؛ انگیزه عدم مداخله نــه لزوماً اخلاقیات یا حقوق 
بین الملل، بلکه صرفاً منافع ملی است. بزرگترین امکان ایران در 
مردمش نهفته است. هزاره های تاریخ گواه تاب آوری خارق العاده 
آنان اســت. متجاوزان خاک ایران را اشغال کرده اند، اما همواره در 
فرهنگ پایدار ایران جذب شده و هرگز نتوانسته اند ارزش های خود 
را بر مردم ایران تحمیل کنند. این تاب آوری عامل تعیین کننده ای 
است که دشمنان ظاهراً برتر را ناکام کرده است؛ از تجاوز عراق در 
ســال 1۳۵۹ )1۹۸۰( )با حمایت قدرت های جهانی( تا شــرارت 
اخیر نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. به همین دلیل 
است که چهار دهه »فشار حداکثری« و »تحریم های فلج کننده« 

نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
علی رغم محدودیت های بی ســابقه جهانــی - از قطعنامه های 
شورای امنیت ملل متحد گرفته تا محدودیت های صادراتی که عمداً 
برای جلوگیری از پیشــرفت فناوری ایران طراحی شــده اند - مردم 
ایران به صورت بومی پیشرفت های علمی و فناورانه، به ویژه در حوزه 
دفاعی و انرژی هســته ای را به دست آورده اند. بنابراین، مردم ایران 
سزاوار محدودسازی نیستند، بلکه برترین دارایی کشور هستند که 
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